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 چكيده

باشد به  موضوع اين مقاله كه جايگاه تفكر و انديشه، اثرات و موانع آن از ديدگاه امام علي )ع( مي

 پرداخته است.بحثي تفسيري، روايي، اخلاقي پيرامون تفكر 

در اين مقاله برآنيم تا با استفاده از متون اسلامي و روايات، به خصوص رواياتي كه از اميرالمؤمنان 

حضرت علي )ع( به ما رسيده، به معرفي مفهوم و جايگاه عقل و تفكر بپردازيم و اين واژه و اثرات و 

دهيم تا خوانندگان عزيز بيشتر با سخنان آن امام پيشوا بيشتر مورد بررسي قرار موانع آن را از ديدگاه 

 ائمه و حضرت علي )ع( مأنوس شوند.

هاي رسيدن  باشد و داشتن تفكر صحيح يكي از راه از آنجا كه تمايل هر فردي رسيدن به كمال مي

 شود. باشد اهميت اين موضوع روشن مي به آن مي

اه تفكر را مدنظر قرار داديم و براي اين منظور، ابتدا به شناخت مفهوم تفكر پرداختيم و جايگ

دانستيم كه تفكر، از جايگاه بالايي برخوردار است سپس اثرات و موانع تفكر را بيان كرديم و در پايان 

 نيز راهكارهايي براي رفع موانع تفكر ارائه  كرديم.
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 مقدمه

اشته گوهر عقل و خرد است. عقل، در برترين و بزرگترين نعمتي كه خداوند به انسان ارزاني د

اي است و در كلام معصومين تفكر به عنوان اولين مخلوق و  روايات اسلامي داراي جايگاه ويژه

 ترين نعمت معرفي شده است. گرانمايه

ورزي  از آنجا كه رمز پايداري هر اجتماعي در گرو حيات فكري آن جامعه است، بدين سان انديشه

ها به رشد و  هاست. در پرتو رشد و تقويت تفكر است كه انسان انساني جامعه و تفكر، ضرورت حيات

ترين مسائلي  هاي رشد تفكر و اثرات تفكر از مهم اند. بنابراين شناخت عوامل و زمينه تكامل دست يافته

 است كه در پرورش فكر بايد مورد توجه قرار بگيرد.

م تفكر و جايگاه آن به شناخت آثار و  موانع و رو پس از بررسي مفهو ي پيش رو در مقاله از اين

 پردازيم. راهكارهاي آن از ديدگاه اميرالمؤمنين حضرت علي )ع( مي
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 شناسي تفكر و جايگاه تفكر مفهوم

 شناسي تفكر تعريف عقل و انديشه و مفهوم -1

 انديشه : فكر، گمان، ترس، بيم

 1بيم كردن.انديشه كردن: فكر كردن، خيال كردن، احساس ترس و 

تفكر، عبارت است از مرتبط كردن چند معلوم به يكديگر براي بدست آوردن معلوم جديد و تبديل 

كردن يك مجهول به معلوم. در حقيقت تفكر عبارت است از، سير و حركت از آن معلومات معلوم به 

 تَرتيبُ امُورُ»لهذا در تعريف فكر گاهي گفته شده است:  آن مطلوب براي تبديل آن به معلوم.سوي 

 -الفكِْرُ حَركََةُ اِليَ المَبادي وَ مِنْ مَبادي اِليَ المُرادگاهي گفته شده است :  .«تَحْصيلِ امَْرٍ مَجهُْولٍمَعْلوُمَةٍ لِ

 2فكر عبارت است از حركت و سير ذهن از مقدمات به نتايج.

معلومات موجود تا مجهولاتي كه فرمايد: فكر يعني يك نحو سير در  علامه طباطبايي در الميزان مي

 3ملازم با آنهاست معلوم گردد.

آيد زيرا معمولاً به كسي  عقل، عبارت از داناييهايي است كه در جريان احوال از تجارب به دست مي

شود  ها او را مهذب و استوار ساخته است عاقل گفته مي ها او را آزموده و ورزيده كرده و روش كه تجربه

 4داراي صفات مذكور نباشد او را كودن و نادان خوانند.و كسي كه 

فرمايد: تفكر يعني از بسائط،  مي  مرحوم علامه شهيد مرتضي مطهري در كتاب اصول فلسفه

مركبات ساختن و از مفردات، قضايا ساختن و از قضايا، قياسات تشكيل دادن و از قياسات نتايج فلسفه 

 5و علوم پديد آوردن.

 ر و فضيلت آنجايگاه تفك -2

شناسند، بلكه يك  عبادتي را هم سنگ آن نميدر روايات بسيار نه تنها تفكر را عبادت و هيچ 

 دانند. ساعت تفكر را بالاتر از سالها عبادت مي

 «الله في امرِ ، التفكرُليَْسَتِ العبادة كثرة الصلوة و الصوم إنَّ العبادةَ»

 6عبادت، تفكر در امر خداست.عبادت به زيادي نماز و روزه نيست، همانا 
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اي كه از ائمه)ع( رسيده دين مقدس اسلام ارزش بسزايي براي فكر و  طبق آيات و روايات شريفه

باشد. ممكن نيست بشر، بدون  انديشه قائل است و اين از افتخارات هر مسلمان آگاه و بيدار مي

 7د.استمداد از فكر و عقل به ترقي و تكامل مادي و معنوي نايل گرد

فرمايند: بدان كه از براي تفكر فضيلت بسيار است و تفكر  امام خميني )ره( در چهل حديث مي

ي سلوك انسانيت  ي حتميه ي لازمه مفتاح ابواب معارف و كليد خزاين كمالات و علوم است و مقدمه

آن  ن شريف و احاديث كريمه، تعظيم بليغ و تمجيد كامل از آن گرديد و از تاركاست و در قرآ

 8تكذيب شده است.

ور است. در اين  ي نهج البلاغه از جايگاه ارجمند و پرفرازي بهره موهبت انديشه در نگرش حكيمانه

ان تا كران هستي از ناچيزترين ذرات تا بينش، انديشه و نگرش خردمندانه و خردورزانه بر كر

ف آسماني نه تنها حق طبيعي و ي معار ي همه خواهي درباره وجو و دليل ها و پرس ترين كهكشان عظيم

 فطري انسان كه راز رشد و شكوفايي خرد و كرامت و گوهر وجود است.

 حضرت علي )ع( در فضيلت عقل فرمودند:

 : عقل و خرد برترين فزونيهاست. «العَقْلُ أشرَْفُ مَزيَِّةٍ »

 9.: اصل انسان، خرد اوست «لُ الإنسانِّ لُبُهُأصْ»ي امام علي )ع(:  به فرموده

 11«.العِلمِْ لاعلِمَ كالتَفكَُرِ وَ لا شَرفََ كاَ»قال علي )ع(: 

يعني انسان هرچه در رفتار، از عقلانيت بيشتري  .گذاري انسان عقل و تفكر اوست ارزيابي و ارزش

لذا نه تنها عقل از بالاترين ارزش برخوردار است بلكه رفتار انسان نيز  .استفاده كند ارزش بيشتري دارد

شود. هنگامي كه در محضر امام صادق )ع( از  كند و سنجيده مي ي عقل ارزش پيدا مي در سايه

شخصي تعريف كردند و عبادات او را مطرح نمودند، حضرت فرمودند: عقل او چگونه است؟ زيرا پاداش 

 11ي عقل انسان است. دازهو ثواب الهي به ان
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اش پيروي كند و هر  ي جان اوست و هرگام انسان به پيش يا پس بايد از انديشه فكر آدمي، جوهره

تصميم او بايد براساس سنجش و خردورزي و تأمّل و تفكر باشد. انديشه، راهنماي جان و چراغ راه 

 12ركن منزل خوشبختي است. رو جزء هميشگي ساختار سعادت و نور راه هدايت و است و از اين

 رو حضرت علي )ع( فرمودند: از اين

 13: خرد دوستي است پسنديده. «العَقْلُ صَديّقٌ مَحمُْودٌ»

 تفكر فصل تمييز انسان و حيوان -3

 14و غيرانسان بوده و هست.فكر و انديشه و عقل مهمترين وجه تمايز انسان 

ترين  هاست. انسان به عنوان عالي ها و بينش گرايشي  تفاوتهاي اساسي انسان و حيوان در ناحيه

مخلوق الهي دعوت شده است تا زندگي محدود اين دنياي خود را با عناصري از اعتقاد صحيح، عمل 

دهي در حقيقت، سيماي  هاي صحيح و گرايشهاي صحيح، شكل دهد و با اين شكل صحيح، انگيزه

 15سازد. آخرتي خود را مي

وجودات ديگر عقل او است و آدمي با تعقل، به حيات انساني خويش ادامه وجه مميز انسان از م

 16دهد. مي

چنان كه خواهيم ديد از ديدگاه امام علي )ع( عقل مهمترين نعمتي است كه خداوند به انسان 

 17ارزاني داشته است و همين موهبت الهي وجه تمايز انسان از چهارپايان است. 

خواهد خود را انسان بسازد و از ديگر جانداران جدا نمايد و از مزاياي  ميبنابراين، انساني كه 

ي دروني خويش يعني عقل استفاده كند، او را به  انسانيت برخوردار گردد، بايد از بزرگترين سرمايه

اي  رهبري و راهنمايي خويش بپذيرد، اوامرش را به كار بندد و از منهياتش اجتناب نمايد و اين برنامه

 18اند. ت كه در منبع اسلامي آمده و اولياي گرامي دين آن را به پيروان خود توصيه نمودهاس

 آثار و فوايد تفكر

 دورانديشي و ياد مرگ -1

 «الظَّفَرُ باِلحَزْمِ ، وَ الحَزْمُ بِإجالةَِ الرَأيِ ، و الرَأيُ لتَِجْعلَينَ الأسَرارِ»فرمايند:  حضرت علي )ع( مي
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صحيح به رازداري  ي دورانديشي و دورانديشي در به كارگيري صحيح انديشه و انديشهپيروزي، در 

 19است.

آري، طبق حديث شريف كسي كه خواهان موفقيت و پيروزي در هر كاري است بايد دورانديش و 

ي درست در اطراف و  نگري هم با به كار انداختن فكر و انديشه نگر باشد، و دورانديشي و عاقبت عاقبت

 21گردد. وانب مسأله و امر موردنظر و سنجش خير و شر آن، محقق ميج

بيني را دارد. تدبر معنايش اين است  هست همان مفهوم عاقبت« بّر»ي  اساساً لغت تدبّر كه از ماده

ي  سري، انسان غالباً چهره اي دارد و يك پشت كه انسان، آن نهايت كار را ببيند. هر كاري يك چهره

 21بيند مگر اينكه از آن رد شده باشد. د ولي پشت سر كار را نميبين كار را مي

 فرمايند: حضرت علي )ع( در اين باره مي

 22هر كه بينديشد، پايان كارها را ببيند. « :مَنْ فَكَرَ أَبصَْرَ العَواقِبَ»

عقل فكر و انديشه و دورانديشي و حسابگري و منطق و استدلال و علم و فلسفه از تجليات كانون 

نصيب  خيزد. آن كس كه از نيروي عقل و فهم و تدبير بي است. از كانون عقل، هدايت و روشنايي بر مي

 23است مانند ماشيني است كه در شب تاريك در حركت است و فاقد چراغ و راهنما است.

 ي بينش است انديشه مايه -2

ان امام مجتبي )ع( دارند حضرت علي )ع( طي مجموعه پيامهاي اخلاقي و پرورشي كه به فرزندش

فرمايند: تو مجبور نيستي آنچه را از من شنيدي و يا از پيشينيان يافتي بدون تعمق بپذيري،  مي

 24تواني و بايد تأملّ و تدبرّ كني تا از روي بينش و دانش بپذيري، و به بينش و دانش برسي. مي

ورشيد و رؤيت نسبت به چشم ي نور نسبت به خ ي درخت عقل و به منزله دانش و بينش، ثمره

 25باشند. مي

 فرمايد: مرحوم فيض كاشاني مي

ي اول و  ي تفكر، معارف و دانش و حالات اخلاقي و اعمال و كردار انساني است. البته، ثمره فايده

فرمايد: براي علوم حدي نيست و حالات انساني نيز قابل  مستقيم آن، دانش و بينش است. سپس مي

 26شمار است. نهايت و بي وائد فكر بيشمارش نيست پس ف
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 فرمايند: قالَ عليٌ )ع(: حضرت علي )ع( مي

 27بخشد. انديشه، عقل انسان را نور مي الفِكْرُ يُّنيرُ اللُبَ:

 دگرگون شدن اعمال -3

ي خاص آن علم و دانش است  ي فكر، دانشها، احوال و اعمال است. بدون شك نتيجه ثمره و نتيجه

به محض اينكه حال قلب تغيير  ،يابد قتي علم در قلب حاصل شد حال آن تغيير ميو لاغير. ولي و

حركات اعضاء و جوارح بدن نيز متغير خواهدشد. پس عمل، در اثر حالي كه از علم ناشي  ،يافت

 28باشد. ناشي از تفكر مي ،آيد و خود علم شود پديد مي مي

انسانيت در صورتي عملي است كه ركن اساسي و دوري از عالم حيوانيت و نزديك كردن جان به 

 29اصلي صفات انساني در باطن ما جريان داشته باشد كه همان تفكر و انديشيدن است.

از فيض كاشاني آمده است: هنگامي كه علم در قلب پديد آيد در آن  البيضاء محجةدر كتاب الفكر 

شود. پس عمل، تابع حال است  ء و جوارح ميكند و تغيير آن مونجب تغيير اعمال اعضا تغيير ايجاد مي

ي خيرات و  جا مبدأ و كليد براي همه و حال، تابع علم و علم، تابع فكر، پس فكر و انديشه در اين

 31ها است. نيكي

گردد و هرگاه حالت دگرگون شد، اعمال  چون تفكر و انيدشه حاصل شود، حالت دگرگون مي

شود و در انسان مشاهده و  ث دگرگون شدن اعمال ميشود. تفكر، باع جوارح نيز دگرگون مي

 31آورد. پرهيزگاري پديد مي

 از اين رو خداوند فرموده است:

 «.همُْ ذكِْراًوَ كَذلِكَ أَنزَْلنْاهُ قُرآناً عرََبِياًّ و صَرَفنا فيهِ مِنَ الوعَيدِ لَعلََهُمْ يَّتقَُونَّ اَوْ يُّحْدِتُ لَ»

زبان فصيح و گويا نازل كرديم و در آن تهديدهاي گوناگون آورديم. اميد و اين گونه آن را قرآني به 

 32پايه و گناه و طغيان بپرهيزند يا براي آنان هشياري پديد آورد. است، از عقايد و آراي بي

 فرمايند: امام علي )ع( مي

 33«أَئمِةَُ الحَواسِّ وَ الحَواسُّ أَئمَِةُ الأعضْاءِفكْارُ أَئمَِةُ القُلُوبِ وَ القلُُوبُ كارِ وَ الأَفْالعُقوُلُ اَئمَِةُ الأَ»
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پيشواي ها، پيشواي قلبها و قلبها، پيشواي حواس و حواس،  ها و انديشه خردها، پيشواي انديشه

 اند. اعضاء و جوارح

ي  رسيم كه مهمترين ركن شخصيت بشر، تفكر و انديشه با الهام از روايت فوق به اين واقعيت مي

ها و اخلاقيات انساني تحت پوشش و نظارت و دستور تفكر او هستند،  ي برنامه آنجا كه همه اوست و از

 پيوندي ناگسستني و پيچيده ميان باورهاي انساني و عمل او برقرار است و نفي آن غيرممكن است.

 افزايد بر ايمان و يقين مي -9

بخشد  ه انسان بينش واقعي ميي خودآگاهي و معرفت نفس است. خودآگاهي، ب پيروي از عقل مايه

 34افزايد. و بر ايمان و يقين وي مي

يابد.  بر اثر تفكر در پيرامون عظمت خلقت، يقين و ايمان به وجود خالق مقتدر و مهربان افزايش مي

ي  ها عاجز از درك عظمت جهان هستي است و انديشمندان جهان آنگاه كه به تفكر درباره فكر انسان

با جهاني با عظمت و اسرارآميز روبرو شده و خود را عاجز از درك حقيقت آن  پردازند، خلقت مي

ي قلبها و روشني بخش دلهاي  كنند كه احياءكننده مي  ها و آياتي را در آن مشاهده بينند ولي نشانه مي

 35خردمندان است.

اي وي شده و تقويت و نيروبخشي قواي فكري براي هر فرد موجب افتتاح ابوابي از خير و سعادت بر

شود انسان به ايمان و يقين  سازد. بركاتي كه باعث مي براي انسان جاري ميبركاتي مافوق تصور، 

بيشتري برسد. لذا هر فرد براي راه يافتن به رحمات و بركات وافره بايد به فكر و انديشيدن و 

 36نمايد. بخشي به آن، به عنوان يك كليد طلايي براي باز نمودن قفلهاي زياد نظر قوت

 فرمايند: حضرت علي )ع( در اين باره مي

 37هر كه نيكو انديشيد، نلغزيد. « :مازَلُ منَْ أحْسَنَ الفكِْرَ»
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 موانع تفكر

 آرزوهاي طولاني -1

ميراند، آن است كه انسان گمان كند  از موانع بزرگ بيداري و تفكر كه اراده و عزم را در انسان مي

كند و اگر در اين ماه، سفر  اگر امروز به طرف مقصد حركت نكند، فردا مي وقت براي سير وسيع است.

كند و اين حال طول أمل و درازي رجاء و ظنّ بقا و اميد حيات، انسان را از  نكند ماه ديگر سفر مي

دارد و معلوم است اگر اين نسيان حاصل شد، هيچ در فكر  مقصد كه تفكر در مورد آخرت است باز مي

ه بر نيايد و لوازم سفر را تهيه نكند و ناچار وقتي سفر پيش آيد بيچاره شود و در آن سفر زاد و توش

 38افتاده و در بين راه هلاك گردد و راه به جايي نبرد.

اگر آمال و آرزو يعني تخيل و توهم بر انسان مستولي شد، ديگر آخرت و تفكر در مورد آن را 

تند تا ناگهان همين  تند، اين هم در اين دنيا مي ود را ميي خ كند مثل حيواني كه لانه فراموش مي

 39شود. اش بر سر او خراب مي لانه

نمايد،  اساس بوده و از يك نظام علمي و منطقي پيروي نمي كسي كه دستخوش انواع خيالات بي

چرا  باشد. بهره مي همواره افكار و اعمالش در جهات گوناگون سير، و از هر گونه ثبات در شخصيت بي

اختصاصي به حقايق داشته و در خارج از محور حق هزاران فكر و انديشه و سليقه كه ثبات و پايداري 

 41حق، در باطن بودن با هم مشتركند.وجود تواند داشت كه همگي به علت دوري از 

 فرمايند: حضرت علي )ع( مي

 41آرزو، دشمن عقل است. « :هَوي عَدُوُ العَقلِْلْاَ»

 هواپرستي -2

كند كه در واقع و نفس الامر چنان است.  اگر عقل انسان آزاد باشد، در امور آن طور قضاوت مي

و نفوذ كانون خواهشهاي دل باشد، آن طور قضاوت بيند و اگر تحت تأثير  خوب را خوب و بد را بد مي

 نه آن طوري كه حقيقت هست.پسندد  خواهد و مي كند كه دل مي مي
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 فرمايند: متقيان علي )ع( است كه مياز سخنان مولاي 

 24«.ضَ قلَْبَهُبَصرََهُ وَ أمْرَ يَشمَنْ عَشِقَ شَيئْاً أغْ»

 كند و قلبش را بيمار كرده. هر كس به چيزي عشق ناروا ورزد، نابينايش مي

ت به آن چيز يعني اينكه هر كس كه به چيزي عشق بورزد و خواهش دلش نسب :شرح حديث

كند. مقصود از اين شبكوري  شود و روحش را مريض مي وجب شبكوري او ميمطغيان كند، آن عشق 

هاي حوادث كه احتياج به هدايت و روشنايي عقل و منطق است، ديگر  اين است كه در تاريكي

 43بيند. نمي

 دنيادوستي -3

 22« .أكثَْرُ مصَارِعِ العُقوُلِ تحَْتَ برُوقِ المطَامعِِ»

 هاست. ها، زير برق طمع باد فرمودند: قربانگاه انديشه ايشانحضرت علي )ع( كه درود خدا بر 

ها  خورند زماني است كه برق آزها و طمع شرح حديث: بيشترين جاهايي كه عقلها به زمين مي

جهد . حرص و طمع و دنيادوستي، مانع تفكر است. اصل وجود علاقه و محبت نسبت به دنيا در  مي

اما چيزي كه در اين ميان بايد موردنظر و توجه  .باشد و نهاد انسان امري لازم و ضروري مي وجود

زرق و برقهايي كه ها و  ي زيبايي انسان عاقل قرار بگيرد، اين حقيقت است كه مراقب باشد مبادا با همه

 45ي او چيره شود. دارد بر عقل و انديشه

و فطري نيست، مقصود از علاقه و تعلق، وابسته بودن به  ي به دنيا تمايلات طبيعي منظور از علاقه

امور مادي و دنيايي و در اسارت آنها بودن است كه توقف است و ركود و باز ايستادن. اين است كه 

 46.كند ميدنياپرستي نام دارد و اسلام سخت با آن مبارزه 

 خودپسندي و كبر -9

علاقمند است. هميشه  بيش از هر چيزي و هر كسيي حبّ به ذات دارد و به خودش  انسان، غريزه

ي خودش و آنچه  نگرد. يعني درباره بيني مي خودش را و آنچه وابسته به خودش است با عينك خوش
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كند كه دلش راضي شود نه آن طور كه حقيقت است. انسان  مربوط به خودش است طوري قضاوت مي

 47خود را پسنديده.پندارد و اعمال ناپسند  اخلاق بد خود را خوب مي

 فرمايند: اميرالمؤمنان علي )ع( مي

 24...«أنَّ المُؤمِنُ لايُّصبِْحُ وَ لا يّمُسِْي إلا وَ نفَْسُهُ ظَنُونٌّ عِنْدهَُ »

 داند. رساند، جز آنكه نفس خويش را متهم مي انسان با ايمان شب را روز و روز را به شب نمي

كند. پس از همين جا  سراپاي وجود خود را مطالعه ميبيني  واي به حال كسي كه با عينك خوش

شود و غلط  ي قضاوتش مريض مي شود كه قوه شود كه گاهي اين حالت براي انسان پيدا مي معلوم مي

 49شود. شود و آزادي از عقل او سلب مي كند، از عدالت خارج مي قضاوت مي

، تنها انسان خود را فقط به زباناگر كانون عقل و انديشه مسخر دل و خودپسندي و كبر شد نه 

عيب تصور  خود را پاك و بيكند، بلكه در دل و ضمير خود نيز واقعاً  عيب معرفي مي پاك و بي

 51.كند مي

 پرخوري -5

ضروري است. زيرا خوردن و آشاميدن  ،براي تصحيح فكر و قدرت به تأمّل، خودداري از پرخوري

اگر از حد اعتدال خارج باشد در فساد فكر و انديشه اثري مهم دارد. آسايش و آرامش فكري، در ارتباط 

 51با آسايش جسمي است و در صورتي فكر راحت است كه احساس پرخوري و سنگيني نشود.

 فرمايند: حضرت علي )ع( مي

 24«.حَتْ فكِْرتَُهُكَثُرَتْ صِحَتُهُ وَ صَلُمَنِ اقْتصََرَ في آكِلهِ »

 اش پيراسته و پاكيزه گردد. اش بسيار و انديشه روي كند، تندرستي هر كس در خوراكش ميانه

شود و بر قدرت نفوذ شياطين  بر اثر پرخوري، بخارات بدن بيشتر شده و به سوي مغز روان مي

 53شود. بدن كمتر شده و راه براي نفوذ شيطان كمتر ميبخارات  ،افزايد. و بر اثر پرهيز از پرخوري مي
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 فرمايند: حضرت علي )ع( مي

 22«مِنْ أَكلَةٍ مَنعََتْ أَكَلاتٍكمَْ »

 كند. هاي فراواني محروم مي اي گلوگير كه از لقمه بسا لقمه

پرخوري و خوردن حرام است كه ممكن است باعث سلب  مذمتاين سخن امام )ع( در مورد 

 نعمتهايي چون انديشه و تفكر گردد.

 لجاجت  -6

 22«.اللَجاجَةُ تسَُلُ الرَأيَ»

 كند. امام علي )ع( كه درود خدا بر ايشان باد فرمودند: لجاجت، تدبير را سست مي

« ربودن پنهاني»معناي « سلّ»ي  شود كه در ماده شرح حديث: از بعضي كتب لغت استفاده مي

شود نظر و رأي انسان  موجب مي« لجاجت»آيد كه  نهفته است. بنابراين از حديث شريف چنين برمي

 بدون توجه خرد او، دچار آفت و خرابي گردد. 

جا و پافشاري بدون دليل بر يك امر  سري، تعصب بي توضيح مختصر مطلب اينكه: لجاجت، خيره

گردد، حقيقت بر انسان مخفي شود. به عبارت ديگر، آدم لجوج مقصد و غرضش اينست كه  موجب مي

بنشاند و ديگران را از صحنه خارج سازد. كاري به اينكه حق چيست؟ ندارد.  كُرسيحرف خود را بر 

 56شود چنين انساني از نظر و رأي درستي برخوردار باشد. ضح است كه مشكل ميوا

 علاج و راه درمان موانع تفكر

 درمان آرزوهاي طولاني -1

داني كه خلاصي از اين مرض  چون دانستي كه منشأ طول أمل، محبت دنيا و ناداني است، مي

از ارباب نفوس مقدمه طاهره و تفكر  ممكن نيست مگر به دفع اين دو سبب و استماع مواعظ و نصايح

 57در احوال خود و تدبر در روزگار خود.
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براي دوري از آرزوهاي طولاني، انسان بايد از عالم وهم و خيال دور شود و به سوي حقيقت روي 

آورد. روي آوردن به فكر و انديشه در حقايق هستي و خو گرفتن به آن، انسان را از عالم وهم و خيال 

 58سازد. سازد و او را انديشمند و جوياي حقيقت و واقعيت مي دور مي

يكي ديگر از راهكارها براي درمان آرزوهاي طولاني، پيروي از حق و احكام الهي است. يعني بايد 

نظام فكري انسان بر حول محور حق و موازين عقلي و منطقي ايجاد و تثبيت گردد تا در مراحل 

ح عقلي و پيروي از معيارهاي درست منطقي از لغزيدن در عالم اوهام مختلف با تكيه بر الگوهاي صحي

از انسان كه در خارج و خيالات و عدول از محور حق در امان باشد. طبيعي است كه هر فكر و انديشه 

از محور عقل و موازين منطقي سير نمايد بعلت دوري از مقتضيات عقل سليم، خيالي بيش نيست و 

 59تعقل در همين جاست.اصولاً مرز تخيل با 

 درمان هواپرستي -2

اي برسد كه واقعاً به نفس خود بدگمان باشد و خود را در معرض صدور گناه و  اگر انسان به مرحله

 61گيرد. كند و جلوي تجاوز و تعدي نفس خود را مي اعمال زشت بداند، خود به خود مراقبت مي

 فرمودند:از حضرت اميرالمؤمنين علي )ع( منقول است كه 

 ...«وَ إنَّ أخوفَُ ما أخافُ علَيَكُمُ اثنَْتانِّ : اِتبِاعُ الهوََي، وَ طوُلُ الأمَل ... »

 61«.ترسم، هواپرستي و آرزوهاي دراز است... ترين چيزي كه بر شما مي وحشتناك اهمان... »

شود، ديگر  مي انسان وقتي با سخن بزرگان كه در مذمت و نكوهش هواي نفس آمده است روبرو

رود و بايد بداند كه خواهش و تمناي نفس منتهي نشود  دنبال اتباع و پيروي كردن از هواي نفس نمي

 به جايي و به آخر نرسد، اشتهاي آن.

 درمان دنيادوستي  -3

براي درمان بيماري دنيادوستي، انسان بايد متذكر شود كه هرچه در عالم است از حيوانات و نباتات 

اعتبار نيست كه قابل  اند. و هيچ چيز در اين سراي بي و اموال، همه در معرض فنا و زوال و جمادات

ي بصيرت و تدبر نگرد و بر آن  دوام باشد، مگر كمالات نفسانيه. و چون آدمي اين مرحله را با ديده
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ل كمالات نمايد به تحصي شود و تمام روزگار خود را مصروف مي يقين كند، دلبستگي او از دنيا كم مي

 62عقليه و سعادات حقيقيه.

ي بيماري دنيادوستي، ياد مرگ و خيال مردن است. زيرا ياد مرگ، آدمي را از دنيا  ديگر راه معالجه

 63سازد. دلگير و دل را از دنيا سير مي

 فرمايند: حضرت علي )ع( مي

 42«.الدُنيا خُلقَِتْ لغَِيْرهِا وَ لَمْ تخُلَْقْ لِنَفسِْها»

 اي رسيدن به آخرت آفريده شده، نه براي رسيدن به خود.دنيا بر

ها خُرد و  آدمي بايد در هر ساعت به اندام و اعضاي خود بنگرد و بينديشد كه چگونه استخوان

ماند تنها علم و عمل خالص براي خداست. زيرا، امثال  آنچه از براي او باقي ميمتلاشي خواهند شد و 

 65خواند. دارد و او را به آمادگي براي آن فرا مي در دل تازه نگه مي اين تفكرات است كه ياد مرگ را

 درمان خودپسندي -9

بدان كه از براي مرض عجب، راه علاجي است و آن اين است كه پروردگار خود را بشناسي و بداني 

ي كه عظمت و كمال و عزت و جلال سزاوار غير او نيست. و معرفت به حال خود به هم رساني و بشناس

تري و بجز ذلت و خواري و خاكساري  تر و از هر قليلي، قليل كه تو به خودي خود از هر ذليلي، ذليل

 66در خور تو نيست.

رها، اين است كه آدمي آيات و اخباري كه در مذمت اين صفت رسيده به نظر درآورد  از ديگر راهكا

ه كند و آنكه تأمّل كند كه حكم ملاحظ ،وارد شده ،و آنچه در مدح و خوبي ضد آن، كه تواضع است

  67كردن به بهتري خود از ديگري نهايت جهل است.

ي عملي آن اين است كه خود را بر ضد آن كه تواضع است، بدارد و خواهي نخواهي از براي  معالجه

ي او  اخلاق متواضعين نمايد تا تواضع، ملكه شكستگي و فروتني كند و مداومت بر اعمال و ،خدا و خلق

 68ي او كنده شود. ي كبر از مرزعه د و ريشه و شجرهشو
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 درمان پرخوري -5

كند. در علاج اين مرض آمده است كه انسان آيات  بدان كه گرسنگي دل را نوراني و ذهن را تند مي

ي انبياء مرسلين و  طريقهو اخباري كه در مذمت پرخوري و فوايد گرسنگي رسيده ملاحظه كند و 

اي  علماء و اعاظم عرفاء را تتبع كند و ببيند كه هر كس كه به جايي رسيده و مرتبهي دين و اكابر  ائمه

زحمت گرسنگي نبوده است. و ملاحظه كند كه خلاصي از چنگ ملكات خبيثه، بدون تحمل  يافته بي

 69ي آنها را به نظر درآورد. آن ميسر نگردد و پستي مأكولات و ماده

ترين عوامل براي مهيا نمودن فضاي سالم براي تفكر و تدبر كنترل خوراك و گرسنگي، يكي از مهم

دهي كامل  است. غذا براي انسان همان حكم سوخت را براي ماشين دارد. موتور ماشين در صورتي بهره

براي ما دارد كه سوخت سالم و خاص خودش را به آن برسانيم. كمترين اختلال در آن، موجب اخلال 

 71.در كل حركت ماشين خواهد بود

 درمان لجاجت -6

براي آنكه آدمي درصدد درمان بيماري لجاجت برآيد و اين صفت رذيله را از خود دور سازد، بايد 

در هر شبانه روز ساعتي به تفكر كار خود بيفتد و اخلاق  يعنيدر اعمال خود و كيفيت آن تفكر كند. 

ه طريق و راستي و درستي ي خود را تفحص كند. پس اگر دل خود را ب باطنيه و اعمال ظاهريه

مستقيم، و متصف به اخلاق جميله و خالي از اوصاف رذيله ديد، شكر الهي را به جا آورد، و اگر مخالف 

 71اين را ملاحظه نمود درصدد علاج آن برآيد.

 فرمايند: امام علي )ع( مي

 «مَنْ ضَنَ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعَ المرِاءَ»

 72است، از جدال بپرهيزد.هر كس كه از آبروي خود بيمناك 

ي او را  انديشهجا نه تنها  باتوجه به سخن امام علي )ع( ، وقتي انسان بداند كه لجاجت و تعصب بي

 كند. آيد و از آن پرهيز مي اندازد، در صدد رفع آن برمي بلكه آبروي وي را نيز در خطر مي
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